
  
  
  

  شناسايي مباني نظري گفتمان اسلامي توسعه

  هاي ديني با محوريت آموزه

  �هاي سياسي امام خميني و انديشه
  *محسن عبداللهي
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    چكيده  
کاربست گفتمان غربي توسعه در کشورهاي مسلمان نتايجي ناگوار در پي داشـته،             

است،   هاي متعدد و نوين توسعه بوده       بر سر دوراهي  که از آن جمله ترديد مسلمانان       
گشايد چيست  هاي معاصر غربي توسعه مي اما بابي که اسلام در رويارويي با نظريه    

ــاريخ اســلام  )ســؤال( ــذيري از تحــولات ت ــا اثرپ   ؟ گفتمــان اســلامي توســعه، ب
هاي سياسـي     هاي اسلامي و انديشه     هاي اصلاح ديني، با محوريت آموزه       و جنبش 

، که بررسـي آن در      )فرضيه(است    ، راهي نو فراروي مسلمانان گشوده     � خميني امام
  پرتو توجه به وحدت ديني، پيوستگي اسلامي و منافع ملي و نيز تأثير آن بـر توليـد                 

  ).روش(و تداوم توسعه ميسر است 
ايم ثابت کنيم که گفتمـان اسـلامي توسـعه در مبـاني        در مقالة حاضر کوشيده   

همچنـين، نتيجـه    ). هـدف (ز استحکام لازم برخـوردار اسـت        نظري و عملي خود ا    
سازي گفتمان اسلامي، ضرورت تأسيس       ايم که لزوم عزم عمومي براي پياده        گرفته

هـاي دينـي      نهادهاي مدني مناسب و فعال در اين راه و نيز اهتمام مردم بـه ارزش              
  ).ها يافته(آيد  نياز دستيابي به توسعه به شمار مي پيش

  يواژگان كليد
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  مقدمه

هـا و تعـاريف      توسعه، مانند بسياري ديگر از مفاهيم اجتماعي و سياسي، داراي برداشت          
اي   هريک از دانشمندان و مکاتب با تأکيـد بـر مـسئله            که  است، چنان گوناگون و متنوعي    

هاي مکتب اسلام و مذهب تشيع نيز    آموزه. ندک  خاص آن را تعريف، توصيف و تبيين مي       
 بازانديشي توسعه و رسيدن بـه       رو،  دارند؛ ازاين  براي شناخت اين پديده      توانايي فراواني 

ميـان، مـسائلي چـون تنـوع و مرکزيـت يـافتن              دراين. ي است الگوهاي مذهبي ضرور  
  هـاي داخلـي    هاي بشري، توجه بـه تعامـل جنبـه          توانمندي يهاي انساني، ارتقا   ارزش

نيـز   فـردي، جمعـي، کمـي و کيفـي و            گونـاگون جانبه به ابعـاد      و خارجي، نگرش همه   
  .)فصل اول :١٣٨٦ عبدالهي( يابد محوري اهميت مي آرمان

ي اساسي  ا   بدون وجود قاعده   ،هاي مذهبي   در چهارچوب ارزش   ،دستيابي به توسعه  
 ـكـن   مم هـاي مناسـب در نظـام سياسـي و اجتمـاعي             گيري زيرساخت   و شكل   ؛ستني
تعـاريفي روشـن از     و نيز تدوين و عرضة       يافتن مباني اساسي و مفاهيم بنيادين        رو،  ازاين

   تعـاريف ة در حـوز ، اختلاف و افتراقکه الزامي است، چنان توسعههاي  الزامات و حوزه 
. هـاي مـذهبي خواهـد شـد         پايدار و مبتني بر آموزه     ة مانع نيل به توسع    ،و تحليل مفاهيم  
ها و اصول مذهبي     هاي توسعه از ارزش    ثرپذيري نظريه ا توسعه ترجمان    يِگفتمان اسلام 

  .است ايراني پيشرفت نيز تبيين شده -در قالب الگوي اسلامي، که است
 و ترسيم  واقعيت نخست اين است كه نياز به وحدت در بين مسلمانان          در اين خصوص،    

 اسلامي  ة همواره مورد توجه آگاهان جامع     ،نيازي اصيل منزلة     به ، اسلامي ة يكپارچ جهانِ
و منافع ملي راهبـرد      تركيب وحدت ملي، پيوستگي اسلامي    ، به طوري که     است هداشتقرار  

وحدت ملي، که اولين بنيان اين نوع نگـرش در بـاب         . دهد اصلي اين گفتمان را نشان مي     
ق و اعتقادات   و تحكيم علاي    سطح تعاملات انساني   ي ارتقا ةشود، نتيج  توسعه شمرده مي  

 روابط اجتماعي و اعمال اقتـدار را،        ي بقا ؛ همچنين،  سرنوشت مشترك است   براي نيل به  
 از  ،در چهارچوب نظام اجتمـاعي     هاي بلند به سوي منافع ملي است،        گام دهندة  که نشان 

 سياسي اسلام، استناد بـه      ةدر انديش  .كند  مي تـضمين   ،حيث سياست داخلي و خارجي    
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 الهي ضامن پيوستگي و يكپارچگي      هاي  انم اجراي فر  برايو تلاش   اصول و مباني ديني     
در کـه     چنـان  ،آورد  اسلامي را فراهم مي    ةآحاد جامعه است و موجبات تحقق امت واحد       

خود را حفظ کـرد  وحدت و پيوستگي   هرگاه امت اسلامي     ،تحولات صدر اسلام  جريان  
  .شد آسيب ديدو ناهماهنگي  تفرقههرگاه گرفتار  ،برعكسپيروز گرديد و، 

 ةدر اين مقاله، مباني نظري گفتمان اسـلام در بـاب توسـعه بـا محوريـت سـه آمـوز                    

از منـافع ملـي تـا رسـالت         «و  » پيوسـتگي اسـلامي   «،  »وحدت ملي تا امت واحـده      از«

 ـ     با توجـه بـه منـابع اسـلامي و بـه           ـ  » جهاني   هـا   از قـرآن، انديـشه     يويـژه آيـات منتخب

 ـگـذار انقـلاب اسـلامي    هـاي بنيـان    و ديدگاه� اسلامپيامبر گراميهاي  و مجاهدت    

  .گيرند ش و ساماندهي قرار مياومورد ک

  از وحدت ملي تا امت ملي در تفكر اسلامي:  اولةآموز

آنچـه  وحـدت يعنـي     . شـود  از دو جزء وحدت و ملي تشکيل مي       وحدت ملي   اصطلاح  
 بـه  هـا  که چيـز سـومي از آن   به طوري ، باشد،هاي معين  با نسبت،مرکب از دو چيز يا بيشتر 

 ـ. )٢١٢: ١٣٨٢بنـدرريگي   ( که با اجزاي خود تفاوت کامل داشته باشد          ،وجود آيد   ملـت   ةکلم
 که از يـک نـژاد و تـابع          ، مردم يک کشور    و  به پيروان يک دين    است،جمع آن ملل     کهنيز،  

 ـ   به معناي    ملت   .)١١٥٥ :١٣٨٤عميد  ( گردد  ، اطلاق مي  يک دولت باشند   ا گروهـي اسـت کـه ب
 ة درصـدد توسـع    ، علاوه بر حل نيازهاي اوليه     ،شده تعريف ياهداف معين و در چهارچوب    
  .اند فرهنگ، اقتصاد و سياست

بر اسـاس   . است  قابليت بسيج اجتماعي و سياسي نيز بررسي شده        از منظر اين مسئله   
 بـه   در جريان انقلاب اسـلامي ايـران،       ،بسيج سياسي و اجتماعي   گرفته،    تحقيقات انجام 

 مايل   طبقاتْ همة که  بود، چنان  بسيار مشهود    ،دليل ايدئولوژي و رهبري اثربخش مذهبي     
شـهيد مرتـضي   . به توسعه و تحول بر اساس موازين دين اسلام و مـذهب تـشيع بودنـد            

در اين نهضت، غني و فقير، مرد و زن، شهري و روسـتايي،          «: گويد باره مي  مطهري دراين 
  و كــشاورز، روحــاني و آموزگــار، باســوادصنعتگر، كاسـب   ور و    طلبه و دانشجو، پيله   
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قـدري كـه      كه از طرف مراجع بزرگ عالي      ،يك اعلاميه . سواد يكسان شركت دارند    و بي 
شود، در سراسر كـشور و در ميـان عمـوم طبقــات              كنند صادر مي   نهضت را رهبري مي   

کـي از مبـاني اصـلي       رسد ي  رو، به نظر مي     ازاين .)٦٣: ١٣٨٣مطهري  ( فكندا طنين يكسان مي  
 توانايي ،است شناسان سياسي بوده   پردازان و جامعه    که همواره مورد توجه نظريه     ،توسعه

 براي توسعه اولين    شده  مطرح هاي متنوعِ   در گفتمان  که است،ايجاد وحدت و وفاق ملي      
 وحدت ملـي را در      ة توسعه نيز انديش   در اين ميان، گفتمان اسلاميِ    . شود رکن شمرده مي  

 امـت ملـي در      ، به عبارت ديگر   ،يا»  امت واحده  ةانديش«سي گسترده و تحت عنوان      مقيا
  .دهد  مييهاي عقلي، در خود جا تفکر اسلامي، با عنايت به آيات و روايات و استدلال

  پيوستگي اسلامي:  دومةآموز

  ،از سـجم  برگرفتـه    انسجام   .بستگي يا انسجام اسلامي است     پيوستگي اسلامي همان هم   
ي روان  ا به معن  ؛ همچنين، )٧١٣: ١٣٨٢بندرريگي  ( است ،ي منظم و منسجم شدن کلام     ابه معن 

شدن، منظم شدن و با هم جور شدن، روان بودن کلام و عاري بودن آن از تقيـد و تکلـف                     
  ي سالم و بـدون عيـب   ا به معن  ، سلم ة از ريش   نيز  اسلامي ة واژ .)٢٤٤: ١٣٨٤عميـد   ( است آمده

  شـود   گفتـه مـي    بـه تـسليم بـدون قيـد و شـرط             ، افعـال   از بـاب   ، و اسلام  است ،و آفت 
  . اسلامي، ياء نسبت استةدر واژنيز، » ي« حرف .)٧٦٧-٧٦٦ :١٣٨٢بندر ريگي (

 بـا  و سازگار شدن افراد يک ملت مسلمان        ييصدا انسجام يا پيوستگي اسلامي يعني هم     
 ناناحقوق مسلم حفظ اسلام و تثبيت براي ، مذهبية با هر نوع عقيد،هاي مسلمان ديگر ملت
  وحدت و اخوت اسلامي فراتر از مرزهاي جغرافيايي، نژادي، خوني          ةمبنا، داير  براين. جهان

   بـا نفـي محوريـت قبيلـه و نـسب و خويـشاوندي              ، اسـلام  .)٢٠٠: همـان ( اسـت و تاريخي   
هـاي    قـرار داد و ارزش     محـور بستگي ايماني را     ، هم بستگي و انسجام     در هم  خوني و هم 
 خـود بـه   ة قبيل بابسيار افراد مؤمني که       چه ؛اي را در درون خود ذوب کرد        قبيله بستگيِ هم
را فراموش   در پرتو ايمان مذهبي، دشمني       ،اي که   دشمنان قبيله  رايبس ند و چه  پرداختنبرد  

ــد و  ــوت  کردن ــت و اخ ــتي و الف ــه دوس هـاي نظـام     ايمان مذهبي پايه  گراييدند زيرا   ب



 

٥

برزگـر  (مهيـا کـرد     را�سازي پيـامبر    دولت ةين امر زمين  و هم ه بود   اي را سست کرد    قبيله

كات از عوامل مؤثر در تحقق وحدت ملي، پيوستگي اسـلامي       اشترا احترام به    .)١١١: ١٣٨٥
ــت   و حرکــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . است،هاي ديني هاي ملي و هماهنگ با ارزش  مبتني بر ارزش، پايدارة توسعبه سوي
انقـلاب و اسـتقرار نظـام       گيري نهضت اسلامي ايـران تـا پيـروزي           در جريان شکل  

، نـشئت  معمـار مـاهر انقـلاب    ،  �امام خميني  رهبري مؤثر    پيوستگي اسلامي از   ،اسلامي
  � شهيد مطهري، نداي امـام خمينـي       ةبه گفت که،    ، چنان  بود او تابعي از توانمندي     گرفت و 

 ، در طول چهارده قرن    ،مردمي که . خاست برميايران  از قلب فرهنگ و ژرفاي روح ملت        
هـزاران  و  ، سلمان، ابوذر و صدها      �، زينب �، حسين �، زهرا �، علي � محمد ةحماس

ها با روحشان عجين شده بـود بـار ديگـر همـان              مرد ديگر را شنيده بودند و اين حماسه       
 مردم انقلابـي و رهبـران مبـارز         .)٩٤: ١٣٧٦مطهري  (نداي آشنا را از حلقوم اين مرد شنيدند         
هاي آن حرکت اصيل     پذيري از انديشه  اثر و   �شهداايران، با تأسي به نهضت عظيم سيدال      

معنا و پايـدار  پر نقشي ،در تمام مراحلپرداختند که تاکنون، ي  يها ارزشبه خلق   اسلامي،  
هـا سـبب     موفقيـت در تحقـق آن     پـس نيـز       ازايناست و    ايفا کرده اين حرکت بزرگ    در  

 جوامـع اسـلامي      در ، توسـعه  هاي غربـيِ    به جاي نظريه   ،استقرار الگوي اسلامي توسعه   
 :اند از ها عبارت ؛ اين ارزشخواهد شد

  روح مجاهده و مبارزهي  و احيااهللايمان به جهاد في سبيل ـ 
   استبرترين مراحل عرفان عمليکه از طلبي   شهادتة روحيياحياـ 
  مقاومت و پايداري و پشتکار در مبارزهـ 
  ناپذيري  آزادگي و ذلتة روحيياحياـ 
  گري طلبي و توجيه  راحت،انديشي شجاعت و شهامت و پرهيز از مصلحتـ 
  اخلاقـي  نيـز مکـارم    امر به معروف و نهي از منکـر و سـاير امـور عبـادي و                  ياحياـ  

  .)٢٣: ١٣٧٤ابراهيمباي سلامي (
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  از منافع ملي تا رسالت جهاني:  سومةآموز

 ـ        ،منافع ملي مفهومي است مركب از منافع         ،ه معنـاي سـود اسـت       كـه جمـع منفعـت و ب
   جغرافيـايي ة در يـك محـدود  ،هـايي كـه    منفعـت ، يعني ؛كه منسوب به ملت است     ،و ملي 

  هـانس جـي مورگنتـا     . گيـرد  مـي  بـر   و ابعاد وسيعي را در     رسد  ملت مي يک  به   ،سرزمينيو  
. اسـت  را بررسي کـرده   صورت منسجم مفهوم منافع ملي       است که به  پردازي   اولين نظريه 

 اتاقـدام تـوان     آن مـي  کـه بـر اسـاس       داند،    ميواقعيتي عيني و مهم     مورگنتا منافع ملي را     
 ـبه دو دستة    د و   کر  را ارزيابي  هاسياسي کشور   ـ   ةدرج   ،وي. شـود   تقـسيم مـي    ة اول و درج

 ،دانـد   حياتي، مشروع، کليدي يا ضـروري متـرادف مـي           اول را با مفاهيم    ةمفهوم درج که  
  هـا   شامل حفظ هويت فرهنگي، سياسي و فيزيکي ملـت        رجة اول   ملي د منافع  معتقد است   

  وجـه مـورد سـازش يـا مـصالحه          هـيچ  بـه است، که    تجاوز خارجي    برابر در   ايستادگيو  
  هـاي عـام     هـدف درجـة دوم نيـز       منـافع ملـي      .)٣٩٨-٣٩٦: ١٣٨٢قاسـمي   ( گيـرد  قرار نمـي  

يـن اهـداف شـامل    ا. كنـد  ها تلاش مي  ملت براي دستيابي به آنهرو ماندگاري است كه    
 جديـد،   هاي  شده براي دستيابي به انرژي، منابع و مواد خام، فناوري          ريزي هاي برنامه   راه

 دفاع از مرزهاي كشور و دفاع از اتباع خود در خارج            ، نفوذ ةتوسعه و رفاه اقتصادي، منطق    
  ارتباطي نزديك ميان سياست خـارجي و سياسـت داخلـي          بر اين اساس،    . از مرزهاست 

آن ها، باورها و فرهنـگ ملـي و دينـي             كه به طور مستقيم با ارزش      ،وجود دارد  كشور   هر
  .)١٢٣ :١٣٧٤روشندل (ارتباط دارد کشور 

 ،المللـي   بـين  ة در صـحن   ،هاي اصلي کـشورها را     ها و انگيزه   کارشناسان هدف بيشتر  
  هـا   آنچـه از نظـر دولـت       بـديهي اسـت    .)١٨٠ :١٣٨٤زاده   سـيف (انـد    منافع ملـي نـام نهـاده      

آيـد حفـظ      مـي  شـمار هـا بـه       منافع اصـلي آن    از جمله  اول اهميت قرار دارد و       ةدرج در
 منافع ملي هويت و هـدف مـشترک         .)١٢٥ :١٣٨٤قوام  (هاست   و تماميت ارضي آن    استقلال
اعمالي اسـت     يا مجموعه    سياست  يا عملي الگـوي   واجتمـاعي    -هـاي سياسـي    گروه
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ــه   کــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منـافع  . دهـد  خواهند افزايش مـي    يل به آنچه مي   آنان را براي ن   جامعه بخت   افراد  به گمان   

. انـد   به دنبال آن  جامعه  افراد  که همة     چنانمطلوب،  اي است     پديدهبراي افراد جامعه    ملي  
ساده و تأييد اخلاقي      ياز خواست است  ساده نيست، بلکه ترکيبي      منافع ملي يک خواست     

   جـدي در مفهـوم منـافع ملـي،          ابهـام  بـا وجـود   . )٣٢: ١٣٨١زاده و عباسـي    نقيب(و قانوني آن    
   و ارزيـابي منـابع يـا کـارايي يـا سياسـت             اين مفهوم همچنان بـراي توصـيف، تـشريح        

   توجيـه، اعـلان يـا      ، عمـل  ي بـراي  ابـزار منزلـة     رود و بـه    هـا بـه کـار مـي        خارجي ملت 
  ايـن گيرنـدگان سياسـي از       تـصميم . گيـرد  ها مورد اسـتفاده قـرار مـي        پيشنهاد سياست 

گـران   گيرنـد و تحليـل     بهره مي خود   خارجي     سياست بخشي به   براي مشروعيت مفهوم  
ــهسياســي ــة  از آن ب ــزارمنزل ــابي سياســتي اب ــراي ارزي   گــذاري خــارجي  تحليلــي ب
  .)٩٠: ١٣٨٥قوام (جويند  سود مي
 با نگـاه بـه وحـدت        ،»پيوستگي اسلامي « و   ، با توجه به بعد داخلي     ،»وحدت ملي «

 از سازوكارهايي هستند كه در وضعيت پر از چالش      ،المللي  بين ةجوامع اسلامي در عرص   
  پـارچگي   و تأكيـد بـر يـك   اشـتراکات تقويت . يابند  اهميت مي، در نيل به توسعه، جهان

 ـ      . و حفظ وحدت از راهبردهاي اين نوع نگرش بـه توسـعه اسـت               ةبـه هـر ميـزان رابط
  وعيت مـشر  و بـر اسـاس     منطقـي و در چهـارچوب قـانون          يحكومت با مردم به شـکل     

  و مقبوليت شـكل گرفتـه باشـد و اعتمـاد بـه تحقـق منـافع ملـي وجـود داشـته باشـد                        
 تحقق منـافع عمـومي و دفـاع از          براي ،يابد و پيوستگي نظام    افزايش مي » وحدت ملي «

  هـاي ملـي، فرهنگـي و مـذهبي         هـر قـدر آمـوزه     همچنين،  . دشو   مي بيشتر ،مصالح ملي 
 پيوسـتگي اجتمـاعي افـزايش       ،ن ميـزان  هاي اجتماعي هماهنگ باشد، به همـا       با ارزش 

  برابـر، در  . شـود  هـا کاسـته مـي       مقابله با بحـران    ة ملي تقويت و از هزين     ةيابد و روحي   مي
 داخلي و خارجي مواجه و نيـل بـه منـافع ملـي را               هاي  تفرقه و تشتت جامعه را با بحران      

 ـ        يتوانمندي در اين عرصه سبب ارتقا     . ندک  مختل مي   ة مناسبات نظـام اسـلامي بـا جامع
ــوي   ساز پيشبرد رسالت    شود و زمينه   جهاني مي  ــافتن الگ ــق ي ــلام و تحق ــاني اس جه
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  ، که دگرد   اسلامي، مي  ة امت واحد  ةو بر اساس انديش    پيشرفت ديني، در مقياسي گسترده    
  هـاي   و انديـشه � رسـول اکـرم  ةتوان با محوريت تعاليم قرآن، سـير       ها را مي   اين آموزه 

  . نيز مورد بررسي قرار داد� خمينيامام

  ديدگاه قرآن

   کـه در متـون تـاريخي       ،ترين مباني توسعه است    وحدت ملي يا وحدت اجتماعي از مهم      
 معاصـر نيـز   ةپـردازان توسـعه در دور      نظريه نزداست و    و سياسي مورد توجه قرار گرفته     

سعه و پيشرفت   شناسان معاصر تأثير وحدت در تو      جامعه. داردجايگاهي منحصر به فرد     
 ، با عنايت به متون اسلامي و تحولات تـاريخ اسـلام           ، ديني را  ةملل مسلمان و امت واحد    

 مطرحباره   هاي متنوعي دراين    ديدگاه گوناگونهاي   در دوره به طوري که     ،اند دهکرتبيين  
 هـا  الصفا ذيل تکوين دولت  تعاون، اخوان ةدر قالب نظري  فارابي   مهم را    ةاين مسئل . است شده
خداونـد   .)فصل پنجم : ١٣٩٠عبدالهي  ( اند  بررسي کرده  عصبيت   ةخلدون بر اساس نظري    و ابن 
، »وحـدت انـساني  « وحدت را در سه سطح      ة انديش ، بنيادي ي به شکل  ،قرآن مجيد نيز در   

  :است مطرح کرده» وحدت مؤمنان و مسلمانان«و » وحدت پيروان شرايع آسماني«

  وحدت انساني: سطح اول

 واحد آفريـده    ي از نفس  ، اختلافات ظاهري  ة با هم  ،ها  انسان ةش قرآني، هم   نگر بر اساس 
.  خاص است  ي اهداف به منظور ناشي از عوامل بيروني و      آنان  اند و اختلافات ظاهري      شده

الـذي خلقكـم مـن نفـس       «: فرمايد  مي ، گوهر واحد انساني   ةدربارکريم،  قرآن  خداوند در   

همچنـين،   ؛)١: نـساء (» را از يک انـسان آفريـد       شما   ةکه هم ] است[کسي  ] خداوند[ ؛واحد
  ]،اي مـردم  [ ؛ا خلقناكم من ذكر و انثـي      نّإ«: فرمايد  مي ها  درخصوص نياي مشترک انسان   
گيـرد كـه     بر ايـن اسـاس نتيجـه مـي          و )١٣: حجـرات ( »ما شما را از يک مرد و زن آفريديم        

از حقـوق  ـ  دين و فرهنـگ   ، ظاهر، زبان، رنگ، مليت درنظر از اختلاف صرفـ ها   انسان
ان اكـرمكم عنـداالله    ...«: بـر يکـديگر ندارنـد   هيچ امتيـازي  جز تقوا برابر برخوردارند و   

 زيرا رنگ و زبان     )١٣: حجرات(»  شماست  شما نزد خداوند باتقواترينِ    ترينِ  گرامي ؛اتقيكم
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  در برخـي آيـات     ،نيـست افـراد بـر يکـديگر        برتـري    دليـل تنها    نه ،و اختلافات ظاهري  
  :فرمايـد  مـي کـريم    خداونـد در قـرآن       ؛اسـت  هاي قدرت خداونـد معرفـي شـده        نشانه

هـاي    و رنـگ   هـا   هـاي او تفـاوت زبـان       از نـشانه  ؛  من آياته اختلاف السنتكم والـوانكم     «
 بـا همزيـستي     ،كنـد تـا    مردم را به وحدت انساني دعـوت مـي         اسلام .)٢٢ :روم(» شماست
 بينش قرآنـي،   بر اساس . ندکنغارت، ستم و تجاوز خودداري       از فساد، قتل،     ،آميز مسالمت

؛ اسـت   واجب شمرده شـده    اوانسان از كرامت خاصي برخوردار است و رعايت حقوق          
 ـ دلسوز � پيامبر اکرم  رو،  ازاين بـراي هـدايت آنـان تلاشـي         و   افـراد جامعـه بـود      ة هم
: ان، فرمـود  کـريم، خطـاب بـه ايـش       اي كه خداوند در قـرآن         به گونه  فرسا داشت،   طاقت

  خواهي جـان خـود را از شـدت انـدوه           گويي مي ؛  لعلك باخع نفسك الايكونوا مؤمنين    «
  .)٣: شعراء(» آورند  آنکه آنان ايمان نميدليل به ،دهيباز دست 

  وحدت پيروان شرايع آسماني: سطح دوم

 ـ  داند و از تمام آن ها را تسليم در برابر خداوند واحد مي سرشت شريعت کريم  قرآن    اهـا ب
 ،بـستگي بـر محـور توحيـد        به هـم  ها    انسان ؛ خداوند، با دعوت   كند عنوان اسلام ياد مي   

 )و تسليم بودن در برابر حق     ( دين در نزد خدا اسلام       ؛ان الدين عنداالله الاسلام   «: فرمايد مي
 ـ  شرايع بر اصول سـه     ، در تحليل قرآني   .)١٩: عمران آل(» است    توحيـد، نبـوت و معـاد    ةگان

. خواندنـد  مردمـان را بـه ايـن سـه اصـل مـي      نيز  پيامبران الهي   که  ، چنان اند بنا نهاده شده  
 ـ تنها در اصـول جز   تفاوتي در اصول شرايع وجود ندارد و اختلاف        ،بنابراين ي و فرعـي  ئ
تـوان   از ايـن حيـث مـي   . اسـت   كه به سبب مقتضيات زماني و مكاني پديـد آمـده        ،است

ز شـريعت و مـنهج و روش موسـي يـا            تـوان ا    نمـي   و  را اسلام ناميـد    �شريعت پيامبر 
  .نام اسلام ياد كردبا  �عيسي

وانزل معهـم الكتـاب بـالحق لـيحكم بـين           «: فرمايد  ارسال پيامبران مي   ة دربار خداوند

 کردها نازل   با آنخواند، فراميکه به حق را،  خداوند کتاب آسماني ؛الناس فيما اختلفوا فيه  
 داوري بدون   ازآنجاکه. )٢١٣: بقره(»  داوري کند  ، در آنچه اختلاف داشتند    ،تا در ميان مردم   
  يا، به عبـارت ديگـر، بـدون        مفهومي ندارد اعمال قانون و نظارت معنا و   قدرت اجراييِ 
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 حكومت  ، قانون در ميان مردمان قضاوت كرد      ةتوان بر پاي   قدرت اجرا و اعمال قانون نمي     
 تفـاوت ميـان     ،در بيـنش قرآنـي    . دن قوانين است  کربه معناي داوري و قدرت و اجرايي        
 شـرايع   يـا پيـروان   اهل كتـاب    کريم  قرآن  خداوند در   . شرايع تفاوت در مقتضيات است    

   سـخن  ة در سـاي   ،خواهـد  مياز آنان   كند و    آسماني را به وحدت و همبستگي دعوت مي       
 ةعالوا الي كلم  قل يا اهل الكتاب ت    «: ندشوآيند و متحد      با مسلمانان گرد   ، مشترك ةو عقيد 

 بياييـد بـه سـوي       ، بگو اي اهل کتاب    ؛نشرك به شيئا   نعبد الا االله ولا    سواء بيننا وبينكم الا   
 که جز خداي يگانه را نپرستيم و چيزي را همتـاي            ،سخني که ميان ما و شما يکسان است       

بر توحيد و نفـي شـرك   که  ، در اين آيه، محورهاي وحدت  .)٦٤: عمـران  آل(» او قرار ندهيم  
 گرد هم آيند و بـه يكـديگر    ة توحيد  پيروان اديان در زير كلم     ؛است  بيان شده  ،استمبتني  

خداونـد،  . جوينـد  سودخود  از نتايج همبستگي     ، با دوري از فساد و ستم      ،ياري رسانند و  
كننـد   شناسند يا در نظام اسلامي زندگي مي       كساني كه اسلام را مي    کريم، از همة    قرآن  در  
 ـ   «: فرمايد ميکه    چنان ،لام را بپذيرند  خواهد كه يا اس    مي من بـاالله   ؤفمن يكفر بالطاغوت وي

 کسي که به طاغوت کـافر شـود و بـه خـدا ايمـان آورد بـه                   ؛ الوثقي ةفقد استمسك بالعرو  
 ، يا جزيه بدهنـد    ،)٢٥٦: بقره(»  آن نيست  در که گسستن    ،است  محکمي چنگ زده   ةدستگير

.  حرمت، حقوق و امنيـت آنـان را تـأمين كنـد    است شدهتعهد که در اين صورت، خود، م 
وان احدا من المشركين استجارك فأجره حتـي        «: فرمايد باره مي  دراينخداوند، همچنين،   

 اگر يکي از مشرکان از تو پناهندگي بخواهد به او پناه ده تـا               ؛يسمع كلام االله ثم أبلغه مأمنه     
  .)٢٩: هتوب(»  سپس او را به محل امنش برسان؛سخن خدا را بشنود

  وحدت مؤمنان و مسلمانان: سطح سوم

  . امت واحـده اسـت     ةترين سطوح همبستگي و وحدت در قالب انديش        اين سطح از مهم   
در نگرش اسلامي، هركس شهادتين را بر زبان جاري ساخت مسلمان و مشمول احكـام               

ن  بدون توجه به ايمـا     ؛ يعني، شود اسلامي است و با او همچون برادري ديني برخورد مي         
. گـردد   اسلامي برخوردار مـي    ةواقعي و به صرف بيان شهادتين از حقوق شهروند جامع         

 در اين سـطح     واست   تمايز قائل شده  ايمان   كه قرآن ميـان اسـلام و        اين اساس، حال   بر
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کند، وحدت كاربردي فراتر از همراهي و يکـي           اسلام و ذکر شهادتين كفايت مي      اقرار به 
 وحدت  ،با توجه به دو سطح اسلام و ايمان        به عبارت ديگر،     يابد؛  ميشدن با شرايع ديگر     
 وحـدت اهـل     که از اين ميـان    به دو شكل ظهور و بروز كند،        تواند    ميدر ميان اهل اسلام     

 كساني كه اسلام    يا ، مؤمنان ،هاي قرآني  در آموزه از سوي ديگر،    . اهميتي ويژه دارد  اسلام  
 ؛ةانمـا المؤمنـون اخـو     «: شـوند   برادر ايماني محـسوب مـي      ،است در جانشان نفوذ كرده   

چنان مـستحکم   در زمان صدر اسلام      اين برادري    .)١٠: حجرات(» منان برادر يکديگرند  ؤم
 ـ  و پـيش از   تا مدتي پس از عقد اخوت در مدينـه          برادران ديني   بود كه    ا واولـو  «ة نـزول آي

حکـامي کـه خـدا مقـرر         در ا  ، خويـشاوندان بـه يکـديگر      ؛الارحام بعضهم اولـي بـبعض     
ــته ــت، داشــــــــــــــــــــــــــــــــ   اســــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ  . بردنـد   حتي از يكديگر ارث مي     )٧٥: انفال(» از ديگران سزاوارترند   هـاي    آمـوزه  ةبـر پاي
   مؤمنـان  قرآني هركس توبه كند، ايمان آورد، زكات دهد و نمـاز بخوانـد بـرادر ايمـانيِ                

  .و شهروند امت واحده است

  مي اسلاة در وحدت بخشيدن به جامع���� پيامبر اكرمةسير

هـا و سـاختارهاي      بنيـان بـا تغييـر      ،پاخاست و  پرستي به   عليه شرک و بت    �اکرم پيامبر
خـدايان  تقـديس   اجتماعي، اصالت خون و نژاد، قوم و قبيلـه، مـال و ثـروت و                 -فکري

اعـلام  ها را مـردود       و امثال اين   ،هاي طبيعي و انسان     از جنس پديده   ،دروغين و ساختگي  
  کـه اصـالت را بـه تفکـر و يکتاپرسـتي          بنا نهـاد،    » امت« جديدي را به نام      ةجامعاو   .کرد

اي گذشـته    هم با نظام قبيله   » امت« مبتني بر    اين نظامِ . داد هاي ديني و انساني مي     و ارزش 
 يعني توحيد، اعـراب  ، شعار اصلي اسلام  ؛هاي ملي جديد بسيار متفاوت بود      و هم با نظام   
 سياسي و اقتصادي و حاکميـت زور و زر و تزويـر       و ذهبيها و معبودهاي م    را به نفي بت   

 ـ انقلاب همـه  يک  ها را به     واداشت و همچنين آن     ارزشـي، اجتمـاعي و اقتـصادي        ةجانب
اولين مصداق حکومـت     �بدين ترتيب، پيامبر گرامي اسلام     .)١١: ١٣٨٤موثقي  (فراخواند  
م آن پيامبر بـزرگ تحقـق    اهتماهمة.  بنيان نهاد،وسه سال تلاش   پس از بيست  را،  اسلامي  

 وحـدت    و  بود ،هاي ديني   مشخصه ةبر پاي  ،يافتـه  نظام توسعه يک  هاي   اصول و آرمان  
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بستگي اديان و مـذاهب، حرکـت بـه سـوي اهـداف و منـافع                 اجتماعي، پيوستگي و هم   
تـرين مبـاني مـورد توجـه ايـشان            رسالت جهاني اسـلام از مهـم       ، درنهايت ،اجتماعي و 

 ـ �پيامبر اکـرم  . شد  حسوب مي م هـر کـس از اجتمـاع مـسلمانان دوري کنـد      «: دو فرم
مـراد از جماعـت مـسلمانان       «:  گفته شد  ».است ريسمان اسلام را از گردن خود باز کرده       

در جـاي   ،  � پيـامبر اسـلام    ».اگرچه در اقليـت باشـند     ،  گرايان  حق«:  فرمود »چيست؟
 کشمکش کردن با مردم ةبه اندازچيز هيچ پرستي، از   پس از نهي از بت    «: دايفرم مي ،ديگر

 ـة رحم ـةالجماع«: فرمايد همچنين مي .)٣١٨ :٢ج    ،  ١٣٨٨ کلينـي (» نهي نشدم  ؛  عـذاب ة والفرق
  .)١٣٢٣ ح: ١٣٨١صالحي ( »جماعت رحمت است و تفرقه عذاب

 هـاي   نظـام تمرکز سياسي و قانون مرکزي عمومي، بـا         وجود داشتن   با  اسلامي،  نظام  
  تـدوين و امـضاي پيمـان      . اي متفاوت بـود     قبيله  سنتيِ هاي  اماستبدادي و خودکامه و نظ    

افـراد امـت جديـد،     يِ   آزاد و از روي آگاه     ة بر اساس ايمان و ايدئولوژي و اراد       ،و قرارداد 
 نظيـر   ،هـاي قـومي، نـژادي، جغرافيـايي و حتـي مـذهبي             ها و گروه   ميان قبايل و عشيره   

  .نظيـر بـود    يهوديان، که به نخستين قانون اساسي معروف شد، در نوع خود در جهان بـي              
  گـذاري  که متشکل از سازمان اداري، قضايي، دفاعي، قانونـ بر اساس اين قانون اساسي  

 ـو حکومتي بود  دادنـد  را تـشکيل مـي  » امـت « يک  مسلمانان از هر قبيله، قشر و گروه .
بـستگي    را بـه هـم     د جـاي خـو    ،خوني و نژادپرسـتي     مبتني بر هم   ،اي هاي قبيله  عصبيت
در اين قانون حتي حقوق اجتماعي و استقلال داخلي يهوديان و کفـار             . الهي داد  -بشري

 بدين جهت، در آن شـرايط نيـز هرگونـه           .)١٥: ١٣٨٤موثقي  (غيرحربي نيز تضمين شده بود      
  .دبوخاطر و جدال خواهد  ملال موجب آن ةنتيجه است و ادام بحث و استدلال بي

 ،گونـاگون  عنـاوين   بـا  وحـدت مـسلمانان،   اهميت   ن بر لزوم و   ادر احاديث معصوم  
  منـان ماننـد   ؤم؛  ةالمؤمنـون كـالنفس الواحـد     « :فرمايـد   مـي  �پيـامبر . اسـت   شده تأکيد

  مثـل المـؤمنين فـي تـواددهم وتـراحمهم كمثـل           «: فرمايـد  ميهمچنين  . »جسم واحدند 

»  يکـديگر هماننـد جـسم واحدنـد     شـان بـا     منان در دوستي و مهرباني    ؤ م ؛الجسد الواحد 
  .)٤٠٦: ١٣٧٢سبحاني (



 

١٣

  بـر دشـمنان، وحـدت و پيوسـتگي صـفوف          مـسلمانان   ترين عوامل پيروزي     از مهم 
  اقتـصادي  هـاي نظـامي کـه در نبردهـاي سياسـي و       تنها در ميدان   نه. در ميدان نبرد است   

بايد توجه داشت کـه وحـدت بـا    البته، . گيرد صورت نمينيز جز از طريق وحدت کاري     
   خلـوص نيـت و معرفـت واقعـي         در گـرو   بلکه نيازمند تلاش و      ،شود شعار حاصل نمي  
  .استو تربيت اسلامي 

  ����ديدگاه امام خميني

ملـت   و همواره    ستدان  نهضت مي  ياه  هبهترين ثمر از   دستاورد وحدت را     �امام خميني 
 ة غلب � امام خميني  انديشةدر  . خواند  فراميدر راه آزادي و استمرار وحدت       را به کوشش    

. ترين بحران جوامع اسلامي اسـت       مهم پيشه  ة ستم هاي وابست  هاي بيگانه و دولت    قدرت
 ـ       به پيش بردن   �خمينيرمز موفقيت امام     بـا ظلـم    او   .دو مبارزه در قالب مفاهيم اسلامي ب

 .)٤١-٤٠: ١٣٨٣مطهـري   ( مبارزه كرد، ولي مبارزه با ظلم را با معيارهاي اسلامي مطـرح كـرد             
 ن را سکوت علما و نخبگان جوامع اسلامي در برابر ظلـم           انا درد بزرگ مسلم   �امام خميني 

 ـ    خود،   ،لهئدانست که اين مس    مي    يعنـي دوري از اسـلام      ،تـر   بـزرگ  يمتأثر از درد و غفلت
در  راآن  حل   راهو   )٣٥ :٢١ ، ج ١٣٦٨خميني  امام  ( است   ،و فراموش شدن قرآن و احکام اسلامي      

  .يدد  مي�بيت  و اهلين بر مبناي قرآن، احکام اسلامانابازگشت به اسلام و وحدت مسلم
در وصـيت    �است زيرا امـام   » منشور وحدت  «� امام خميني  تيکي از عناوين وصي   

 تأکيـد   �بيـت شـريف    با رجوع به حديث ثقلين، بـر راهنمـا بـودن قـرآن و اهـل               خود،  
  :فرمايد  مياست، به طوري که کرده

 کتـب  ذكر اين نكته لازم است كه حديث ثقلين متواتر بين جميع مسلمين است و در              

ايـن   .اسـت  صورت متواتر نقل شـده      به ،گانه تا كتب ديگر     از صحاح شش   ،اهل سنت 

  ،ويژه مسلمانان مـذاهب مختلـف       به ،حديث شريف حجت قاطع است بر جميع بشر       

گـوي آن باشـند و اگـر     اب جـو ، كه حجت بر آنان تمـام اسـت    ، مسلمانان ةو بايد هم  
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  .)٤: ١٣٧٨خميني امام (نيست   براي علماي مذاهب،خبر باشد عذري براي جاهلان بي

   حـديثي  هـاي وحـدت اسـلامي را بـر          پايـه  ،تر تمام با هشياري هرچه  ،  �خمينيامام  
تفرقه ميان دو مـذهب بـزرگ       ايجاد  اي براي    که در طول ساليان دراز وسيله     دهد    قرار مي 
ميـان  فهم ايـن حـديث و تبيـين و شـرح آن              سر    بر يهاي فراوان   درگيري  و شدهاسلامي  

  :دفرماي مي امت اسلامي خطاب بهايشان . است متکلمان رخ داده
 ـ    هاي مسلمان مي    از ملت  ،با كمال جد و عجز       و فرهنـگ   � اطهـار  ةخواهم كه از ائم

شايسته  طور  به ،راهنمايان عالم بشريت   سياسي، اجتماعي، اقتصادي، نظامي اين بزرگ     

 ، از فقه سـنتي  ...از آن جمله.  پيروي كنند،فشاني و نثار عزيزان و به جان و دل و جان     

چه احكام   هاست، ملت گر مكتب رسالت و امامت است و ضامن رشد و عظمت           نكه بيا 

و بـه    اي منحـرف نـشوند     ذره  كه هر دو مكتب فقه اسلامي اسـت،        ،اوليه و چه ثانويه   

 ةو بدانند قدمي انحرافي مقدم     ا حق و مذهب گوش فراندهند     وسواس خناسان معاند ب   

  .)٢٠: ١٣٧٨خميني امام (است  سقوط مذهب و احكام اسلامي و حكومت عدل الهي

طراحـي  ها و الگوهاي رايـج زمانـه، بـه           رهبر فقيد انقلاب اسلامي، برخلاف تئوري     
هـاي    که ويژگـي  آوردنظامي پديد    بديع و مبتني بر تعاليم اسلامي پرداخت و           کاملاً يمدل

بود، بلکه  ن استبدادي و مطلقه     نظاميالگوي ايشان،   . گرفت خود را از فرهنگ اسلامي مي     
اي   ، به مجموعـه   ة کشور  در اجرا و ادار    گان،کنند ، که حکومت  بودنوعي حکومت مشروطه    

  .)١٩٦: ١٣٨٥فلاحي ( مقيدند �در قرآن و سنت رسول اکرمشده  معين طِوشراز 
ترين وظايف علماي اسلام را معرفي اسلام        گذار فقيد انقلاب اسلامي ايران مهم      نبنيا
 جوامع اسلامي، کسب علم همراه با تهذيب نفـس و آمـادگي بـراي پـذيرش                 بهراستين  

 ـ هـاي اسـلام در تـشکيل حکومـت مـي           هاي آينده و معرفي توانـايي      مسئوليت   ستدان
گر را بـه پيـروزي رسـانيد، مبـارزه بـا            اين نهضت بيـدار   سرانجام  ايشان، كه    .)١٨٣ :همان(

جريـان وقـوع     در   » نـه غربـي    ،نـه شـرقي   « شعار   که ، خود قرار داد   ةاستعمار را در برنام   
هاي آن رهبر فقيد      در رأس انديشه   .اي است    چنين انديشه   نمايانندة ايراناسلامي  انقلاب  

ــار آن قـرار دارد و   توجه به وحدت دنياي اسـلام      ــسائلي  در کن ــا م ــت ب چــون  مخالف
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اعتنـايي بـه مبـاني دينـي و          استبدادي، سلب آزادي و هتك كرامت اسلامي، بـي        حكومت  
احترامـي بـه     و فحشا و مواد مخدر، جدايي دين از سياست، بـي           شيوع فساد  احكام شرعي، 

هـاي    ، تبعيض و افزايش شـكاف طبقـاتي، رشـد دسـتگاه           انو روحاني  مقدسات اسلامي 
 عليــه مــردم، اســتقرار كاپيتولاســيون، تــسلط عناصــر اي فعاليــتامنيتــي و پليــسي بــر

ــسلمان  ــغيرمــــــــــــ ــي بــــــــــــ ــواي دولتــــــــــــ   ر قــــــــــــ
، �خمينيديدگاه امام   از  . شود  ديده مي  استقلال سياسي    نيز نبود و ارتش، تبعيض نژادي و      

ورزي  وحدت علما و مراجـع، تبليغـات مـذهبي و فرهنگـي، غافـل نمانـدن از غـرض                  
بيني اسـلامي، ايثـار و فـداکاري،         اي جهان دشمنان دروني و بيروني، وحدت کلمه بر مبن       

تـرين   طلبـي از مهـم     و استقلال گرايي     رياکاري، اخلاص، آرمان   پرهيز از ورزي،   عدالت
 مبتنـي   ة نيل به توسع   به منظور  ،هاي وحدت ملي، پيوستگي ديني و پيشبرد منافع ملي          راه

،  � امام خميني  سخناندر اينجا براي نمونه به فرازهايي از        .  است ، گفتمان اسلام  يبر احيا 
 :کنيم  اشاره مي، محورهاي ذکرشدهةدربار

   همدلي علما با مراجع ـالف

 برخـي از آنـان   شـايد  و در حالي کههاي مبارزه   از همان اولين سال   علما را،    �امام خميني 
بودند، بـه وحـدت بـا مراجـع        شده  هنوز متوجه تکوين و جريان يافتن نهضت اسلامي ن        

  :ري که فرمودکرد، به طو توصيه مي
   از حــريم اســلام و قــرآن، علمــاي اســلام و مراجــعة بــا وحــدت کلمــ،اميــد اســت

ــسلّ     ــام م ــه احک ــت ب ــت خيان ــذاريم دس ــرده، نگ ــاع ک ــود ةمدف ــلام دراز ش    اس

  .)٤٣: ٣ ، ج١٣٦٨ خميني امام(

 بـا الهـام از      ، خود ةزندگي و مبارز  دوران   در سراسر    ،رهبر فقيد انقلاب اسلامي ايران    
توجـه بـه رمـز پيـروزي     بـا   دينـي و  ةهاي احياگران انديـش  تعاليم مکتب اسلام و تلاش 

   وحدت ميان زعما و مراجـع دينـي        بر همواره   ، تاريخ اسلام و جهان    هاي انقلابيِ  حرکت
 نهـضت   يترين رمز پيروزي و بقـا      ورزيد و آن را مهم     ن جهان تأکيد مي   اناو فکري مسلم  



 

١٦

 .کرد مي اسلامي تلقي بزرگ

  ورزان از دشمنان و غرضغافل نشدن   ـب

  :فرمايد  و ميکند تقسيم ميدو دسته به  را � پيامبرزمانن ا مغرض�امام
منتهـي اغـراض     ... خواست در تمام دنيا وحدت کلمه ايجاد کنـد         پيغمبر اسلام مي  

  ،اغراض علمـاي نـصاري و يهـود و امثـال ذلـک            ] و[ از يک طرف،     ،سلاطين آن وقت  

  .)١٢٠: همان(شد ] مانع[ ،از طرف ديگر

و تـرس علمـاي     بـود    قدرت و حکومتشان     حاکمان از پايان يافتن   ترس  بديهي است   
  . مرجعيت ديني مردماز زواليهود 

 هاي  از فرازونشيب  ايشان شناخت اصولي و بسيار دقيق       ناشي از  �اين اهتمام امام خميني   

 ترين مصلح ديني    برجسته ، که موجب شد به     بود ،تا عصر حاضر  اسلام   از صدر    ،تاريخ اسلام 

 .بدل شود ،به گفتمان اسلامي توسعه  عينيت بخشيدنبراي ،پرداز اسلامي ترين نظريه و دقيق

   وحدت كلمه بر اساس مكتب اسلام ـج

  :فرمايد  وحدت راستين ميةدر بار �امام
  کـه عبـارت از اسـلاميت      ،  ]را[ما اگر چنانچـه ايـن وحـدت کلمـه و ايـن خاصـيت                

  که در آن همـه چيـز هـست، حفظـش بکنـيم تـا آخـر بـا پيـروزي هـستيم                       است

  .)٢٠٨ :٦ ، ج١٣٦٨  خمينيامام(

 :فرمايد وحدت تاکتيکي، مي، با مردود دانستن � خمينيامام

هـا   رمز پيروزي ما اين است که جنبه فقط سياسي نبود، فقط براي نفت و امثال ايـن          

  .)١٧: همان( معنوي بود، اسلامي بود ةجنبه جنب. نبود

   ايثـار  طلبـد و در گـرو       مي بسيار   و کوشش به وحدت رنج    البته بايد دانست، دستيابي     
  :فرمايد  مي� امامکه است، چنانو فداکاري 

  .)٨٥: همان(اسلام احتياج به مردان و بانوان فداکار دارد 

  در ايجـاد پيونـد    ،   �سيرة پيـامبر اکـرم    و   ي مباني راستين اسلام   ازاين انديشه نيز    
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  ، �رو، امام خميني    است؛ ازاين   سرچشمه گرفته  ، ديني ة ميان آحاد جامع   نيگسستناو وحدت   
 بـراي نيـل     اسلام،به فداکاري زنان و مردان امت       ،   �با تأسي به پيامبر رحمت و وحدت      

  .ورزيد  اصرار مي، پايدار اسلاميةبه توسع

  جويي  عدالت ـد

  :فرمايد باره مي  دراين�امام
جمهورش تـا آن     وحدت کلمه و اسلامي بودن يک مملکت اين است که از آن رئيس            

 نه اين از او بترسد و نه او توقع داشته ؛ها يک جور باشند هاست اين کسي که آن پائين

  .)١٨ :همان(باشد که اين از او بترسد 

در گفتمـان   ،  �امـام خمينـي   اي اسـت کـه       ترين آموزه  محوري بنيادي   عدالت ةانديش

 از ديگر که    گفتمان اسلامي توسعه   ازتنها   نهعدالت را   . داشت توجه   بدان ،لامي توسعه اس

هـاي    اين انديـشه در سراسـر تـلاش      .حذف کرد توان    هرگز نمي   نيز هاي توسعه  گفتمان

در اغلـب   کـه     خـورد، چنـان      بـه چـشم مـي      �خمينيهاي امام    ها و نوشته   سياسي و گفته  

 و دولتمـردان    نهايي بنيادين به مسئولا     توصيه  ايشان الهي -سياسينامة    تفرازهاي وصي 

  .شود ديده مي تحقق عدالت بارةنظام اسلامي در

  ريا خلوص نيت و اجتناب از  ـه

  :فرمايد باره مي  دراين� خمينيامام
هـا    اما وقتي در عمل بـه آن    ،ممکن است گاهي بعضي از افراد شعار وحدت سر دهند         

ند که به منافع خودشان آسـيب       ا   با وحدت همراه   بيني که تا جايي     کني مي   دقت مي 

اي پرداخـت کننـد آن وقـت از            اما اگر قرار شد براي حفظ وحدت هزينه        ،وارد نشود 

شعار وحدت اگر با عمـل همـراه نباشـد     . ... زنند روند و حرف ديگري مي   کوره درمي 

  .)٢٠٢ :٨ ، ج١٣٦٨ خميني امام(رياکاري است 

 �هاي ذکرشده، مبتني بر شناخت دقيق امام راحـل          آموزه  همانند اغلب  ،اين آموزه نيز  
ــه چراکـــه اســـتاز تجربيـــات تـــاريخي  ــم  يافت ــاريخي مه ــاي ت ــاد  ه ــرين م  ةت



 

١٨

افـراد  دهد هرگـاه     مي  نشان ادقت در وقايع تاريخي آشکار    . شوند پردازي تلقي مي   نظريه
ــافع  ــلامي منـــــــــــــــــــ ــت اســـــــــــــــــــ   امـــــــــــــــــــ

اي  ند نتيجـه ا داشتهو مصالح فردي خود را بر ملاحظات جمعي و خواست اکثريت مقدم             
  .است نشدهنصيبشان جز تشتت و شکست 

  محوري  اصالت دادن به آرمان ـو

هـاي معنـوي    ايران، با الهام از آمـوزه  شده از مبارزات ملت مسلمان  برگرفته نظام سياسيِ 
فرد معمار ماهر انقلاب اسلامي،    منحصربهمکتب اسلام و محوريت نقش مردم و رهبري         

  »تفکيک قوا «،  »ولايت فقيه «،  »حاکميت الهي «،  »جمهوريت«،  »اسلاميت«بر اساس   
  بخــش ايــن تعــاليم آگــاهي. شــکل گرفـت » طلبــي در سياســت خــارجي اسـتقلال «و 

   شناختي عميـق را در اختيـار حاميـان خـود قـرار داد              ،حرکت اسلامي، در داخل کشور    
گيـري و گـسترش مبـارزات         سـبب شـکل    ، بـا صـدور انقـلاب      ،المللي ن در سطح بي   ،و

آرايـي    مباني اسلامي و ديني شد و بـه صـف           برخاسته از  و ضداستعماريِ  ضداستبدادي
 نظام جهاني انجاميد و مرزهاي سياسي، جغرافيـايي،         ة دنيا عليه سلط   ةهاي ستمديد  ملت

 نظـام اسـلامي     .)فصل اول : ١٣٩٠لهي  عبدا(اي و حتي مذهبي را درنورديد        نژادي، قومي، قبيله  
هـاي   ، شـرق و غـرب و نظـام         �الهي امام خميني   -گيري از رهبري سياسي    با بهره  ايران،

ترين جدال ممکن فراخواند و گفتمان اسلامي را به          مارکسيستي و ليبراليستي را به بزرگ     
هـاي   اين فراخـواني بـراي نظـام      . بدل کرد  جهانيان   نزدعصر حاضر    ترين گفتمان  مسلط

دانستند و در طـول تـاريخ بـه چپـاول            تاز تحولات جهاني مي    قدرتمندي که خود را يکه    
  ملـل نيـز هايشان و     و ابهت آنان را نزد ملت      آمدپرداخته بودند گران    گوناگون  ثروت ملل   

پـردازي   از نظريـه را انقلاب اسلامي ايـران بـاب جديـدي    بدين ترتيب،  . ديگر شکست 
 معيارهايي نـوين در اختيـار       ،هاي مذهب تشيع   اساس مباني اسلامي و آرمان      بر ، و گشود
  .قرار داد پردازان توسعه نظريه

  نتيجه
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شـود کـه گفتمـان اسـلامي      اين مقاله چنين استنباط مي شده در     مطرحبا دقت در مباحث     

. شـود  ي مي  آن عمليات   ضروريِ  که با تحقق مقدماتِ    ،مؤثر و پايدار  است  توسعه گفتماني   

 آحـاد جوامـع   ة ديني، مستلزم همراهي اجتماعي و عزم گستردي در قالب گفتمان   ،توسعه

 بـراي   ،ها در فرايند سياسـي     ها و شركت دادن آن     سازي ملت  فعالهرچند   ،اسلامي است 

. وصول به اين امر مهم، بدون وجود نهادهاي مدني مناسب و فعال ممکن نخواهـد بـود                

 توجـه   ، در گـام اول    ،رسـد آغـاز آن      که به نظـر مـي      ،فراگير است  ي تلاش امر نيازمند اين  

  چراکه جامعـه    است  اسلامي ة همگامي نهادهاي جامع   ، سپس ، اسلامي و  ةدولتمردان جامع 

 نيز ، درنهايت،وکنند    ها را محقق مي     آنسرير جميع تحولاتي است که نهادهاي حکومتي        

  . با عزمي ملين به مباني تغييرناپذير تفکر سياسي در اسلامارويارويي معتقد
سرمنـشأ  هـر ملـت     پيوسـتگي    هـم   ضروري است که وحدت و به      نکته اين   يادآوري

 ـ . است شرايط مطلوب    وها    آرمان ،تلاش مشترك براي دستيابي به اهداف       مهـم   ةاين نکت
 .كنـد   هموار مي  ،يعهاي مکتب اسلام و مذهب تش      بر اساس ارزش  را،  راه رسيدن به توسعه     

 مدني  ةدر اولين گام به سوي توسعه يا پيشرفت، به اجتماع بشري و نهادهاي جامع             ،  قرآن
 ،و دسـتورهاي شـرعي      راهکارها نشان دادن  با فراهم آوردن ابزارها و       ،د و ورز اهتمام مي 

تـرين رکـن     از يک سو، برادري ايماني مهـم      با توجه به اينکه،     . ندککوشد آن را محقق       مي
 از سوي ديگر، ضـعيف شـدن جايگـاه          ،آيد و   حساب مي به  حدت و پيوستگي اسلامي     و

و قوانين   شود، احکام   اسلامي موجب تضعيف گفتمان اسلامي توسعه مي       ةمت واحد منافع ا 
  معناست که ملل مـسلمان     دانپيوستگي اسلامي ب  . کننده است   بسيار تعيين  ياسلامي معيار 

 از الگوهـاي مـشترک      دارنـد و  اختلافـات، سرنوشـت مـشترک        ها و   تنوع ةهموجود  با  
 ،براي نيل به اين هـدف . ندکن هاي واحد سير مي ها و آرمان استفاده و به سوي اصول، ارزش   

.  گرفـت   هاي يکديگر بهره    و از توانمندي   کردشايسته است از تشتت و واگرايي اجتناب        
  هـا  دن مبـاني، ارزش   کر، فراموش   و ديني   الهي ةدر اين مسير حياتي، از دست دادن انگيز       

سـت،  ها ترين آسيب  کنار گذاشتن وحدت کلمه از مهمنيزو الزامات حکومت اسلامي و   
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   انحراف از اصـول    همچنين، .است شدهفراوان   توجهي   آن به   �در سخنان امام خميني   که  
ثرپـذيري از تبليغـات دشـمنان، ضـعف     اهاي ديني، دلسردي، تشتت و تفرقـه،     و ارزش 
از آفـاتي اسـت     ها   و فاصله گرفتن از آرمان      انحراف  و نيز   وابستگي به بيگانگان   ،مديريت

  .آيد ها، براي رسيدن به گفتمان اسلامي توسعه، ضروري به شمار مي که دوري از آن
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